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  مقدمه
قرينه اسم جنس وجود دارد كه در درس قبل بيان شد كه طريق ديگري غير از دلالت لفظي براي اثبات اطلاق 

 و سپس به بيان هدشن اين دو طريق براي اثبات اطلاق بيان  فرق عملي بي،در اين درس. حكمت ناميده شده است
باشد؛ از  شود داراي تقسيمات مختلفي مي  اطلاقي كه به واسطه قرينه حكمت ثابت مي.پردازيم اقسام اطلاق مي

  .جمله تقسيم به اطلاق شمولي و بدلي ونيز تقسيم به اطلاق افرادي و احوالي
ها انكار  برخي امكان اثبات اطلاق را براي آن ،دنباش ط بين دو طرف مي معاني جزئي و راب،چون معاني حرفيه

  .  در حلقه ثالثه بيان خواهد شد،اند كه پاسخ شهيد صدر به اشكال وارده شده از سوي اين گروه كرده
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   درسمتن 
لدلالة الوضعية عن  و نستغني بذلك عن إثباته با  نثبت الإطلاق،  الحكمة و نستخلص من ذلك أننا بتوسط قرينة ...[

    ] القيود عليه احترازية ثم تطبيق قاعدة طريق أخذه قيدا في المعني الموضوع له اللفظ، 
  احترازية  الوضعية و تطبيق قاعدة  و إثباته بالدلالة ، لكن يبقي هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة

   تفقده الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة  معينةتتناف الكلام بملابساو هذا الفارق العملي يظهر في حالة اك  القيود،
 فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه و أمكن أن يكون في مقام بيان  الحكمة
لا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل  ف  الحكمة؛ لبطلان الظهور الذي تعتمد عليه،  ففي هذه الحالة لا تتم قرينة بعضه،

 فإن بإمكانه   إحترازية القيود، و خلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية و تطبيق قاعدة  قرينة الحكمة لإثباته،
 لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه  أن يثبت الاطلاق في هذه الحالة ايضا؛

  . و هو ثابت علي أي حال ،الحكمة كما عرفنا سابقاً قرينة
 و أخري يكون   يكون شموليا، أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة،  تارة ، ثم إن الاطلاق الثابت بقرينة الحكمة

و مثال » كذبلا ت«ق الكذب فيإطلا: و مثال الأول. بدليا يكتفي في امتثال الحكم المجعول فيه إيجاد أحد الأفراد
  .»صل« في   إطلاق الصلاة :الثاني

  .، و إخري يكون أحوالياًو الاطلاق تارة يكون أفرادياً
و إن لم يكن له » زيد«أن يكون للمعني أحوال، كما في أسماء الأعلام، فإن مدلول كلمة : والمقصود بالإطلاق الأحوالي 

  .نه لم يرد به حال دون حال أ ،أفراد ولكن له أحوال متعددة، فيثبت بقرينة الحكمة
  الاطلاق في المعاني الحرفية

و أخري معاني ) أكرم العالم: (» عالم« تكون معاني اسمية كمدلول   أن المعاني في المصطلح الأصولي تارةًمرّ بنا سابقاً
ة و يثبت بها  تجري علي المعاني الإسمي  الحكمة حرفية كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال، و لا شك في أن قرينة

 إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو  : مثلاً  فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنها،،إطلاقها، و أما المعاني الحرفية
في » أكرم« أو في بعض الاحوال دون بعض، فهل يمكن أن نطبق قرينة الحكمة علي مفاد  مطلق و ثابت في كل الأحوال،

   الطلبية والإرسالية لإثبات أنه مطلق أو لا؟ علي نهج النسبةالمثال و هو الوجوب المفاد 
 إن شاء االله تعالي، والصحيح فيه إمكان تطبيق مقدمات الحكمة   الثالثة و سيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة

  .في مثل ذلك
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  )يادآوري(از دو طريق  1اسم جنساستفادة اطلاق 
  :است   از سوي علما بيان گرديده براي اسم جنس، اثبات اطلاقدرريق در مباحث گذشته بيان شد كه دو ط

سپس با تطبيق . له باشدٌ  قيدي در معناي موضوع، به اين نحو كه اطلاق؛استفاده از دلالت وضعيه اسم جنس. 1
  .باشد  قيد براي مدلول تصديقي و مراد جدي نيز مي،قاعدة احترازيت قيود ثابت كنيم كه اطلاق

كه وي در مقام بيان   در اين،به ظهور حال متكلمكنيم  به اين نحو كه تمسك ؛ده اطلاق از قرينة حكمتاستفا. 2
اي نيز نسبت به آن  چه را كه در كلام خود ذكر نكرده است اراده  پس آن؛تمام مراد جدي خود با كلام خويش است

  .ندارد
 روش صحيح براي اثبات ،)تستفاده از قرينة حكما( طريقة دوم ،)ره(چنين گفتيم كه بنابر مختار شهيد صدر هم

  .باشد اطلاق مي
اثبات اطلاق است و چه فرقي دارد كه اطلاق را به باشد  ميمهم چه براي ما  آن كه شود مطرح مي سؤالي جا در اين

  وسيلة دلالت وضعي ثابت بدانيم يا به وسيلة قرينة حكمت؟

  استفادة اطلاق طرق  عملي بين فرق
شود كه شك كنيم كه آيا متكلم در مقام بيان تمام مرادش هست  ين اين دو مبنا در جايي مشخص ميفرق عملي ب

توان گفت كه متكلم در مقام بيان تمام مراد جدي   نميها  آن در كلام، قرائني وجود دارد كه با وجودگاهييا نه؟ 
توان  گونه موارد نمي در اين.  شده استاي واقع  متكلم در يك محيط تقيه،صدور كلام هنگام مثالبراي . خود است

باشد  م در مقام بيان تمام مراد جدي مي مبتني بر ظهور حال متكل، زيرا قرينة حكمت؛به قرينة حكمت تمسك نمود
 و شود  ظهور عرفي مذكور محقق نمي،داريم شك ،بودن متكلمد جدي ادر اين موارد در مقام بيان تمام مر چون كه

  .دجاري نخواهد شنيز كمت  قرينة ح،به تبع آن
 نيز -كه در مقام بيان بودن متكلم محرز نيست -اما اگر اطلاق را از دلالت وضعي استفاده كنيم، در اين گونه موارد 

در كلام بدون آوردن قيد  - زيرا بنابر اين مبنا تنها ذكر اسم جنس ؛ اطلاق را استفاده نمود،توان از دلالت وضعي مي
 چون اطلاق جزئي از معناي ،دي در استفادة اطلاق ندارتلاآن ارادة اطلاق شود و حال متكلم دخكافي است كه از  -

 .باشد خواه متكلم در مقام بيان تمام مراد جدي خود باشد و يا در مقام بيان مراد جدي خود نباشد ٌله مي موضوع
لة مدلول تصديقي جدي نيز  را در مرح با ثبوت مدلول تصوري و تطبيق قاعدة احترازيت قيود، قيد اطلاقبنابراين
  .كنيم ثابت مي
  تطبيق

  احترازية   الوضعية و تطبيق قاعدة  بالدلالة2 و إثباته ، لكن يبقي هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة
     معينة2ت الكلام بملابسا1و هذا الفارق العملي يظهر في حالة اكتناف  القيود،

                                                 
  )259، ص 1 ، جنحوالوافي: ك. ر. (اسمي كه بر جنسي خاص وضع شده تا آن را از ساير اجناس متمايز كند ١
 . الإطلاق:مرجع ضمير 2
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 عملي بين استفادة اطلاق به وسيلة قرينة حكمت و استفادة اطلاق از دلالت وضعي و تطبيق قاعدة  بيان فرق،لكن و
) بين استفادة اطلاق از قرينة حكمت و استفادة آن از دلالت وضعي(و اين فرق عملي .  باقي ماند،احترازيت بر آن

  درحالتي مشخص مي شود كه كلام به يك سري قرائن معيني پيچيده باشد
     الحكمة  الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة3دهتفق

  . از بين برود، كه قرينة حكمت بر آن مترتب است4شود ظهور سياقي كه موجب مي 
  ،7و أمكن أن يكون في مقام بيان بعضه 6 في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه5 في أنه،فلا يعود لحال المتكلم ظهور

   الحكمة؛ رينةففي هذه الحالة لا تتم ق
 به اين نحو كه او در مقام بيان تمام ؛شود پس با وجود اين ملابسات براي كلام، ظهوري براي حال متكلم پيدا نمي

 قرينة ،مرادش به وسيله كلامش باشد و ممكن است كه در مقام بيان بعضي از مراد خويش باشد كه در اين حالت
   تمام نخواهد بود،حكمت
   ،9 فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثباته ي تعتمد عليه، الظهور الذ8لبطلان

 پس كسي كه راه استفادة اطلاق را منحصر در .زيرا ظهوري كه قرينة حكمت بر آن مبتني است از بين رفته است
  .تواند اطلاق را ثابت كند  در اين گونه موارد نمي،داند قرينة حكمت مي

 فإن بإمكانه أن يثبت الاطلاق في   إحترازية القيود، ثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية و تطبيق قاعدة لذلك من يو خلافاً
    ؛ ايضا10ًهذه الحالة

نمايد پس براي او ممكن  برخلاف كسي كه اطلاق را از دلالت وضعيه و تطبيق قاعدة احتزايت قيود، استفاده مي
  .نيز اثبات نمايد) ن بودن متكلّم محرز نيستدر مقام بيا(است كه اطلاق را در اين حالت كه 

    ، كما عرفنا سابقا12ًالحكمة  غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة 11لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة

                                                                                                                                                                  
 .پيچيده شدن: يعني 1
  .شرايط و ظروف: يعني 2
 الكلام: مرجع ضمير 3
اي نيز نسبت به آن  ظهور حال متكلم در اين كه وي با كلام خود در مقام بيان تمام مراد خويش است و آن چه را كه بيان نكرده است، اراده: يعني 4

 .ندارد
  المتكلم:مرجع ضمير 5
   المتكلم:مرجع ضمير 6
 . مراده الجدي:مرجع ضمير 7
  .لا تتم: متعلق 8
 . الإطلاق:يستعمل؛ مرجع ضمير: متعلق 9

 يثبت: متعلقدر اين حالت كه در مقام بيان بودن متكلّم محرز نيست؛  :يعني 10
 . كرده استچه را كه بيان نموده اراده ظهور كلام متكلم در اين كه هر آن: يعني 11
 .اي نيز نسبت به آن ندارد چه را كه بيان نكرده است اراده ظهور حال متكلّم در اين كه هر آن: يعني ١٢
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 ؛غير از ظهوري است كه قرينة حكمت بر آن اعتماد دارد ،زيرا ظهوري كه قاعدة احترازيت قيود بر آن مبتني است
   . فرق بين اين دو ظهور بيان شدچنان كه قبلاً

  . ثابت علي أي حال1و هو
  .2چه را بيان نموده اراده نيز كرده است، در هر حالي ثابت است كه هر آن و به هر حال ظهور حال متكلم در اين

13:36Sco1:  
  اقسام اطلاق

  .  اطلاق مي پردازيم به بيان اقسام،بعد از بيان معناي اطلاق و طريقة اثبات آن به وسيلة قرينة حكمت
  :براي اطلاق دو تقسيم بيان شده است

   شمولي و بدليهتقسيم اطلاق ب. 1
  تقسيم اطلاق به افردي و احوالي. 2
  

  اطلاق شمولي و بدلي
  . مقتضي شمول حكم براي تمام افراد طبيعت باشد،يعني لفظ :اطلاق شمولي
 به ايجاد يكي از ، بلكه در امتثال حكم مجعول، نيست مقتضي شمول حكم براي تمام افراد،يعني لفظ :اطلاق بدلي

  .شود مي طبيعت اكتفا افراد
مة افراد را فرا هاست و  موضوع وجوب اكرام قرار گرفته ،طبيعت فقير ،»اكرم الفقير« اگر مولا بگويد :توضيح

  اين كه مانند.شود طلق ميو موجب انحلال حكم به تعداد افراد مباشد   مي»شمولي« لذا اطلاق در اين مثال ؛گيرد مي
 اكرام او واجب خواهد ، هر زمان كه در خارج فقيري پيدا شود، لذا طبق اين دليل؛»اكرم كلّ فقير «باشدمولا گفته 

  .. و به تعداد افراد فقير حكم وجوب اكرام وجود خواهد داشتبود
 ؛البدل جعل شده است عت به صورت علي وجوب اكرام براي يكي از افراد طبي،»اكرم فقيراً«اما اگر مولا بگويد 

  .گردد  اكرام يك فقير ساقط مي اكرام با اين وجوب، به عبارت ديگر. فقيرورعم زيد فقير باشد يا ،خواه اين فقير
 متعلّق ،» الظهرةصلّ صلا«: گويد  وقتي مولا مي، مثالراي ب.باشد مي »بدلي«داراي اطلاق  متعلّق امر :مثال ديگر

 افراد باشد كه با اتيان يكي از اين راي افراد طولي و عرضي مختلفي ميظهر دانماز  .باشد ر ميظهنماز  ،وجوب
 ،»لاتكذب«ل اگر مولا بگويد امث رايب . متعلّق نهي است، مثال اطلاق شمولي.شود طولي و عرضي، امر ساقط مي

دروغ در امروز يا افراد طولي مانند  مثلاً -باشد  افراد طولي و عرضي مختلفي مي است كه داراي »كذب«متعلّق نهي 
 يعني متعلق دروغ ؛هر چيز ديگرفردا و يا در اين ساعت و مثال افراد عرضي مانند دروغ در مورد كار و يا مال و يا 

 و چون شارع طبيعت كذب را مورد زجر قرار داده است و ترك آن را از ما خواسته است، - تواند مختلف باشد مي

                                                 
 .الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة :مرجع ضمير١
  .حتي اگر احراز شود كه متكلم در مقام بيان تمام مراد جدي خود نيست 2
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، بايد همة افراد طولي و عرضي كذب را ترك كنيم تا نهي را 1باشد ه ترك همة افرادش ميبهم و ترك طبيعت 
  .  پس متعلّق نهي هميشه داراي اطلاق شمولي مي باشد و متعلّق امر هميشه داراي اطلاق بدلي است؛امتثال نماييم

  تطبيق
    . أفراد الطبيعة3لتمام  الحكم2 لاستيعاب، أي مقتضياً يكون شمولياً  تارة ، ثم إن الاطلاق الثابت بقرينة الحكمة

مقتضي شمول حكم ) اطلاق لفظ( يعني ،شود گاهي شمولي است سپس اطلاقي كه به وسيلة قرينة حكمت ثابت مي
  باشد  براي تمام افراد طبيعت مي

لا «إطلاق الكذب في : 7و مثال الأول.  أحد الأفراد6 إيجاد5في في امتثال الحكم المجعول فيه يك بدليا4ًو أخري يكون
  .»صل« في   إطلاق الصلاة :8و مثال الثاني» تكذب

 و مثال اطلاق .شود كتفا مي به ايجاد يكي از افراد طبيعت ا،اي كه در امتثال حكم  به گونه؛و گاهي اطلاق بدلي است
  .باشد ميبدلي، اطلاق صلات در مثال صلّ باشد و مثال اطلاق  مي» لاتكذب«اطلاق كذب در مثال  ،شمولي

22:04Sco2:  
  اطلاق أفرادي و أحوالي

معنا افراد متعددي وجود داشته باشد كه به وسيلة قرينة حكمت ثابت شود متكلّم يك  يعني براي :اطلاق افرادي
  . خواه به نحو شمولي باشد يا به نحو اطلاق بدلي؛ نه بعضي از افراد را،همة افراد را اراده كرده است

عالم داراي افراد زيادي است و قرينة حكمت ثابت در اين مثال،  كه ،»اكرم العالم« مولا بگويد كه مانند اين: مثال
  .كند كه مولا اكرام تمام افراد عالم را طلب كرده است مي

شود كه   با قرينة حكمت ثابت ميو يعني براي معنا حالات گوناگون و متعددي وجود داشته باشد :اطلاق احوالي
  . نه در حالتي خاص،ا را در تمام حالاتش اراده كرده استمتكلّم اين معن

 زيد ،»اكرم زيداً«گويد   وقتي مولا ميمثالراي  ب.ي بسيار واضح است اطلاق أحوال، مثل زيد9در اسماء اعلام: مثال
سته و يا  مثلاً در مدرسه يا حمام و يا در خيابان باشد و يا ايستاده يا نش؛تواند باشد داراي حالات مختلفي مي

                                                 
 .هدام همة افرادششود مگر به ان زيرا طبيعت منهدم نمي 1
 .مقتضياً: متعلق 2
 .استيعاب: متعلق ٣
   .اطلاق: مرجع ضمير٤
 .اطلاق: مرجع ضمير 5
 .»يكفي «فاعلِ 6
  شمولياطلاقِ: يعني 7
 اطلاق بدلي ٨
 )257، ص 1 ، جالوافي نحو: ك.ر.( دهد آن را از باقي افراد نوعش تمييز مي لفظي كه به تنهايي دال بر تعيين مطلق مسماي خود بوده و ٩
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ت واجب  اكرام زيد را در حالت خاصي از اين حالا،كند كه مولا  قرينة حكمت ثابت مي.ذلكخوابيده باشد و غير 
  . بلكه اكرام زيد را در تمام اين حالات واجب نموده است،نكرده است

  حوالي در ضمن يك مثالأفرادي و أتوضيح اطلاق 
  . دو اطلاق براي اين كلام وجود دارد،»يستحب السلام«: اگر مولا بگويد: مثال ديگر

 لذا حكم به استحباب سلام از هر فردي ؛شود  يعني استحباب سلام شامل تمام افراد مي:اطلاق افرادي) الف
  .دانيم كنيم و استحباب آن را مختص به فرقه و گروهي خاص نمي مي
ل هر امث براي ؛ت گوناگوني داشته باشند يعني ممكن است كه سلام كننده و سلام دهنده حالا:اطلاق أحوالي) ب

كنيم   با اطلاق احوالي حكم ميدر اين صورت، .دن يا در اين حالات مختلف باشودو ايستاده و يا نشسته يا خواب 
  .شود و مختص به حالتي خاص نيست استحباب سلام شامل تمام اين حالات ميكه 
 

FG  
                                                   تقسيمات اطلاق 

  
         

  
  
  
  
  

  تطبيق
  .، و إخري يكون أحوالياًو الاطلاق تارة يكون أفرادياً

  باشد  اطلاق گاهي افرادي است و گاهي احوالي مي
  . بعض الافراد دون بعض3 لم يرد به2 فيثبت بقرينه الحكمة انه1ان يكون للمعني افراد: و المقصود بالاطلاق الافرادي

 كه شود قرينة حكمت ثابت و بااز اطلاق افرادي اين است كه براي معنا افراد متعددي وجود داشته باشد و مراد 
  . نه برخي از افراد دون بعضي ديگر،تمام افراد معنا اراده شده است

   .أن يكون للمعني أحوال، كما في أسماء الأعلام: المقصود بالإطلاق الأحوالي  و
                                                 

 .»يكون«اسمِ  1
 . شأنضميرِ 2
   معني:مرجع ضمير 3

 تقسيم اطلاق به شمولي و بدلي.1

يعني لفظ داراي شموليتي باشد كه طبيعت را با تمام افراد و احوالش  :اطلاق شمولي
  شامل شود

البدل اراده شده باشد و حكم مولا به  يكي از افراد طبيعت به نحو علي :اطلاق بدلي
 .افراد طبيعت، امتثال گرددانجام يكي از 

 تقسيم اطلاق به افرادي و احوالي.2

متكلّم   معنا داراي افراد متعددي باشد و قرينة حكمت ثابت كند كه:اطلاق افرادي
  .تمام افراد معنا را اراده كرده است

ثابت  يعني معناي لفظ داراي حالات گوناگوني باشد و قرينة حكمت :اطلاق احوالي
  .فش اراده كرده استكند كه متكلّم، اين معنا را در تمام حالات مختل
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  .گونه است كه در اسماء اعلام اين  چنان؛اين است كه براي معنا احوال متعددي وجود داردو مراد از اطلاق احوالي 
 حال دون 2 لم يرد به1 أنه لكن له أحوال متعددة، فيثبت بقرينة الحكمة و إن لم يكن له أفراد و» زيد«فإن مدلول كلمة 

  .حال
لكن احوال متعددي براي آن وجود دارد كه قرينة  ،پس همانا مدلول كلمة زيد هرچند كه داراي افراد متعدد نيست

  )بلكه تمام حالات اراده گرديده است (. برخي ديگر اراده نشده استغيركند كه برخي از حالات  حكمت ثابت مي
27:24Sco3:  

  اطلاق در معاني حرفيه
 .»اكرم العالم«لم در مثال ل عا مانند مدلو؛ اطلاق در معاني اسميه بود،چه را كه تاكنون دربارة اطلاق بيان كرديم آن

  خواهيم ببينيم كه آيا در معاني حرفيه نيز اطلاق وجود دارد يا نه؟ حال مي
  فرق بين معناي اسمي و معناي حرفي

از معناي اسمي، معنايي است كه  مراد .كنند معاني را به دو قسم حرفي و اسمي تقسيم مي ،به تبع نحويوناصوليون 
 مثل زيد و كتاب و اسماء اجناس مثل ، مانند تصور اسماء اعلام،مستقل در ذهن تصور نمودتوان آن را به شكل  مي

 لذا تصور آن ممكن نيست مگر ؛باشد نايي است كه رابط بين دو معنا ميمراد از معناي حرفي، معاما  .انسان و حيوان
 دلالت »اكرم« صيغة ،»اكرم العالم«  در مثلاً. مانند مداليل حروف و هيئت افعال،كه دو طرف نسبت تصور شود اين

ارد و تصور اين هيئت بدون تصور اكرام و أنت مخاطب د) أنت(بر نسبت طلبيه بين اكرام و مفرد مخاطب مذكّر 
  .ممكن نيست

  3تحرير محل نزاع
  :ته باشدداشتواند اطلاق   از دو جهت مي، كه داراي يك معناي حرفي است»اكرم« هيئت ،»اكرم العالم«در مثال 

                                                 
 . شأنضميرِ 1
  »زيد« مدلول كلمة :مرجع ضمير 2

   به عبارت ديگر چه فرقي دارد كه اطلاق را در معناي حرفي ممكن بدانيم يا ممتنع؟؟اي براي اين بحث مترتب است چه ثمره: سؤال ٣.
 ،واضح است كه زوال در اين مثال» اذا زالت الشس فصلِّ« مثلاً اگر مولا بگويد .شود  در فقه ظاهر مياي  ثمرة اين بحث در موارد عديده:جواب
 يعني قيد براي هيئت صلّ كه اگر آن را قيد براي ، يعني قيد براي واجب است يا قيد براي وجوب؛باشد اما آيا قيد براي مادة صلّ است قيد مي

دانيم كه اگر اين آب را مصرف كنيم بعد از زوال تا  ي كه قبل از زوال مقداري آب در دسترس داريم و مي در صورت.وجوب و هيئت صلّ بدانيم
 زيرا قبل از زوال هنوز نماز بر من ؛توانيم اين آب را دور بريزيم و اشكالي ندارد كنيم، با اين وجود مي غروب آفتاب به آب دسترسي پيدا نمي
بدانيم ) مادة صلّ( به خلاف زماني كه زوال را قيد براي واجب ؛ا براي وضو، بر مكلف در پي داشته باشدواجب نشده است كه وجوب حفظ آب ر

 لذا بايد اين آب را نگه داريم تا با آن وضو گرفته و نماز را در هنگام زوال يا بعد از آن ؛كه در اين صورت وجوب صلات قبل از زوال وجود دارد
 بلكه بايد قيودي كه ظهور در اين ،گردند ا در معناي حرفي جايز بدانيم ديگر بحثي نيست كه قيود به هيئت برنمي حال اگر اطلاق ر.اتيان كنيم

  . به خلاف زماني كه اطلاقِ در معاني حرفي را صحيح بدانيم؛دارند كه قيد براي هيئت هستند را نيز به قيد ماده رجوع دهيم
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 اطلاق دارد كه اين اكرام با هديه باشد؛  يك معناي اسمي مي،كه همان اكرام است) مادة اكرم (»اكرم«متعلّق ) الف
 نيز داراي »اكرام« ، داراي اطلاق است»عالم«گونه كه  و همان. م گذاشتن باشد و غير ذلكدادن باشد يا با احترا

  .ن اختلاف نكرده استاطلاق بوده و كسي در مورد اطلاق داشتن آ
كه آيا اين معناي حرفي   در اين؛كند مدلول صيغة افعل كه يك معناي حرفي است و دلالت بر نسبت طلبيه مي) ب
  .اند  نزاع واقع شده است و در اطلاق داشتن آن برخي اشكال كرده، داراي اطلاق است يا نه)نسبت طلبيه(

  منشأ اشكال در اطلاق داشتن معناي حرفي
 اين معناي حرفي بين آن دو ارتباط ؛ يعنيباشد  حرفي يك معناي جزئي است كه متقوم به دو طرف ميمعناي

 جزئي نه قابليت دارد كه به وسيلة قرينة خاصه تخصيص بخورد و نه قابليت دارد كه  اين معناي.استه برقرار كرد
  .اطلاقش ثابت شود ،به وسيلة قرينة حكمت

ون معنايي است كه آن معنا قابليت حصه حصه شدن و تقسيم شدن را داشته باشد ئاز ش زيرا اطلاق و تقييد :دليل
  .در حالي كه معناي جزئي چنين قابليتي را ندارد

  رأي صحيح در مسأله
گونه كه معناي  توان اطلاق را تصور نمود و همان ح اين است كه براي معناي حرفي مي صحي:فرمايند شهيد صدر مي

توان اطلاق معناي حرفي را  باشد و با قرينة حكمت مي ت معناي حرفي نيز داراي اطلاق ميق اساسمي داراي اطلا
دهند ل آن را به حلقة ثالثه ارجاع مينيز ثابت كرد و بحث مفص.  

  تطبيق
ي معاني و أخر) أكرم العالم: (» عالم« تكون معاني اسمية كمدلول   أن المعاني في المصطلح الأصولي تارةًمرّ بنا سابقاً

   .حرفية كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال
 »اكرم العالم« مانند مدلول عالم در مثال ،قبلاً توضيح داديم كه معاني در اصطلاح اصولي گاهي معناي اسمي هستند

  . مانند صيغة امر در مثال مذكور،و گاهي معناي حرفي هستند
و أما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع  .2 إطلاقها1سمية و يثبت بها تجري علي المعاني الإ  الحكمة و لا شك في أن قرينة

   . بشأنها3في إمكان ذلك
اما در جريان  .كند ها ثابت ميشود و اطلاق را در آنو شكي نيست كه قرينة حكمت در معاني اسمي جاري مي

شأنيت اين را دارد كه قرينة حكمت كه آيا معناي حرفي   نزاع واقع شده است در اين،قرينة حكمت در معاني حرفيه
  در آن جاري شود يا نه؟

                                                 
   . الحكمة  قرينة:مرجع ضمير 1
 . المعاني الإسمية:يرمرجع ضم 2
 .  الحكمة  اثبات الاطلاق في المعاني الحرفية بقرينة:مشاراليه 3
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 أو في بعض الاحوال دون بعض، فهل   إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق و ثابت في كل الأحوال، :مثلاً 
لإرسالية  الطلبية وا  الوجوب المفاد علي نهج النسبة1في المثال و هو» أكرم«يمكن أن نطبق قرينة الحكمة علي مفاد 

   أنه مطلق أو لا؟2لإثبات
 يا فقط در برخي از احوال ،باشد  و در همة احوال ثابت ميبوده مطلق ،مثلاً زماني كه شك كنيم كه حكم به وجوب

كه عبارتست از نسبت  - » اكرم العالم« در مثال »اكرم« بر مفاد ، پس آيا ممكن است كه قرينة حكمت،ثابت است
   مطلق است يا نه؟ ،ق پيدا كند تا اثبات نمايد كه وجوب حاصل شده از اكرم تطبي-طلبيه و ارساليه

   إن شاء االله تعالي، 3  الثالثة و سيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة
  .و توضيح حال در مورد اين نزاع ان شاء االله تعالي در حلقة ثالثه بيان خواهد شد

  .6ذلك في مثل 5مة إمكان تطبيق مقدمات الحك4والصحيح فيه
 .دربارة معاني حرفي نيز تطبيق دادتوان مقدمات حكمت را   در مورد اين نزاع اين است كه ميو صحيح

37:15Sco4:  

                                                 
  »أكرم« مفاد :مرجع ضمير 1
  .نطبق: متعلق 2
  .108 -107 ص ، القسم الأول– الحلقه الثالثهدروس في علم الاصول، : آدرس ٣
   النزاع:مرجع ضمير 4
  باشد مي يك قياس و) صغري و كبرا( دو مقدمه دارايباشد كه   حكمت ميةمراد از مقدمات حكمت همان قرين 5

  اين قيد را متكلم در كلام خود نياورده است: صغري
  . اي نيز نسبت به آن ندارد هر آنچه را كه متكلم در مدلول تصوري كلام خود ذكر نكند اراده: كبري
  پس قيد ذكر نشده در كلام، در مراد جدي متكلم دخالتي ندارد: نتيجه

 المثال في» أكرم« مفاد :مشاراليه 6
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  چكيده
كه آيا در مقام  - نتوان حال متكلم را احراز نمود ها آن قرائني باشد كه با وجود ، همراه برخيدر مواردي كه كلام. 1

تواند اطلاق را  داند نمي  كسي كه استفاده اطلاق را منحصر در قرينه حكمت مي-است يا نهبيان تمام مراد خويش 
شود و اطلاق به سبب   ديگر به حال متكلم توجهي نمي،اد از دلالت لفظي بدانيم اما اگر اطلاق را مستف،ثابت نمايد
  .شود  ثابت مي،دلالت لفظي

شود و اگر مقتضي شمول  بيعت باشد، اطلاق شمولي ناميده مي مقتضي شمول حكم براي تمام افراد ط،اگر لفظ. 2
 اطلاق بدلي ، به ايجاد يكي از افراد طبيعت اكتفا شود، بلكه در امتثال حكم مجعول،حكم براي تمام افراد نيست

  .شود ناميده مي
متكلّم همة افراد كه  افراد متعددي وجود داشته باشد و به وسيلة قرينة حكمت ثابت شود ،اگر براي معناي لفظي. 3

  .شود اطلاق، اطلاق افرادي ناميده مي اين، را اراده كرده است نه بعضي از افراد را
 با قرينة حكمت ثابت شود كه متكلّم اين معنا را گون و متعددي وجود داشته باشد وبراي معنا حالات گونااگر . 4

طلاق مستفاد از قرينه حكمت، اطلاق احوالي ناميده ا اين ي، خاص نه در حالت،تش اراده كرده استدر تمام حالا
  .شود مي
 نه قابليت دارد كه به ،باشد معناي حرفي يك معناي جزئي است كه متقوم به دو طرف ميچون : اند  برخي گفته.5

وسيلة قرينة خاصه تخصيص بخورد و نه قابليت دارد كه به وسيلة قرينة حكمت اطلاقش ثابت شود؛ زيرا اطلاق و 
 در حالي كه ، كه آن معنا قابليت حصه حصه شدن و تقسيم شدن را داشته باشدباشند ميون معنايي ئتقييد از ش

  .معناي جزئي چنين قابليتي را ندارد
  . اطلاق در معاني حرفي نيز جاري است،به نظر شهيد صدر. 6
  
  


